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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

یادآوری: پذیرش کبرای کل وجود و جواز نسخ در قرآن
بحث در آیات شریفه سوره بقره بود، نات را در مورد این آیات بیان کردیم و بحث به اینجا رسید که آیا در این آیات نسخ واقع
شده یا خیر؟ به صورت کبروی اثبات کردیم که نسخ در قرآن کریم هم امان دارد و هم امان واقع شدن دارد و ی قدر متیقّن

از نسخ هست که آن «نسخ القرآن بالقرآن» است؛ یعن ی آیهای ناسخ آیهی دیری قرار بیرد. حالا این کبری روشن شد.

بررس نمونهای از وقوع نسخ در طائفهی اول آیات جهاد
در این آیات شریفه روشن است که نسخ واقع شده به مواردی از این دست در طائفهی اول آیات عنایت فرمایید:

) بقره 190 ناسخ آن آیات است که دلالت بر وجوب صفح و عفو مَلُونقَاتي الَّذِين هال بِيلس لُواْ فقَات ل: خود این آیه (ومورد او
دارد.

) (احزاب48) البته مرحوم عروس حویزی(ره) در تفسیر «نور الثقلین» در مذَاهعْ اه (دکه دلالت داشت بر این م: آیاتمورد دو
جلد ی صفحه 178 آمده است که: «روی عن ائمتنا(ع) عن هذه الآیة ناسخةٌ لقوله کفوا ایدیم» این هم ی نسخ دیر.

حالا دو نته اینجا لازم است قبل از مطلب به عرض برسانیم و آن اینه:

نته اول: قول به نسخ موقوف به روایت نیست
اگر ما روایت هم دربارهی نسخ نمداشتیم، و یا به تعبیری دیر، آیا حتماً باید ی روایت بیاید دلالت کند بر اینه ی آیهای
ناسخ آیه دیر است، یا اینه اگر روایت هم نباشد، ما اگر دیدیم دو آیه در دو زمان نازل شده و بین اینها تناف وجود دارد، قابل
جمع نیست و مسئلهی اطلاق و تقیید، عام و خاص وجود ندارد در اینجا راه دیری وجود ندارد، غیر از اینه قائل به نسخ

شویم.

پس مخواهیم این نته را عرض کنیم که ما ولو، از روایت به عنوان تأیید برای نسخ استفاده مکنیم، اما این طور نیست که
گفتیم این دو آیه کمال تنافداشتیم، مهم در اینجا نم قول به نسخ، موقوف و مشروط به روایت باشد؛ از این رو، اگر ما روایت
هال بِيلس لُواْ فقَات آیه هم امر به قتال است: (و نساء 77 و ی ( مدِييفُّواْ اآیه دال بر وجوب کف است (ك بینشان هست، ی
) بقره 190 لذا راه وجود ندارد، غیر از اینه نسخ را قائل شویم، حالا این روایت هم خودش مؤید برای نسخ مَلُونقَاتي الَّذِين

است و گفتیم در این آیات شریفه، این مقدار نسخش مسلم است.
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نته دوم: ممن است ناسخ متعدّد باشد و منسوخ واحد
و این نته را عرض کنیم ممن است ناسخ متعدّد باشد و منسوخ واحد باشد، این امانش وجود دارد، در باب نسخ، اینطور

نیست که بوییم حتماً ناسخ، باید ی آیه واحد باشد، ممن است دو ال چند آیه، ناسخ ی آیه واقع شوند، این روشن است.

بررس نظریهها در مورد احتمالات پیرامون طائفهی اول آیات
الف. بررس نظریه قید بودن فراز الذین یقاتلونم

) آیا متوانیم بوییم آیات که به مَلُونقَاتي الَّذِين هال بِيلس لُواْ فقَات را قید قرار دادیم (و (مَلُونقَاتي الَّذِين) حالا اگر ما آمدیم این
) و در سوره توبه موهفْتُمثَق ثيح ماقْتُلُوه صورت مطلق آمده، ناسخ او است؟ در سوره بقره، در همین آیه 191 آمده است (و
6 توبه. اگر آمدیم (الَّذِين( موهدتُّمجو ثيح ينشْرِكباز (فَاقْتُلُواْ الْم ( آمده است (قَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً كما يقَاتلُونَم كافَّةً
يقَاتلُونَم) را قید قرار دادیم که در ذهن شریفتان هست ما این نظریه را نپذیرفتیم، لذا طبق این احتمال دو ادعا و دو راه حل از

منظر مختار برای دفع آن وجود دارد.

ادعای اول: قتال با مقاتلین در هر جا
مگوییم آیه 191 مفرماید با کسان که با شما جن مکنند فقط بجنید، مقاتله کنید با آنهای که با شما قتال مکنند. اما آیه
وید ما (ودر اینجا ب ر آمده. حال اگر کسیا در سوره توبه چند آیه دی « موهدتُّمجو ثيح ينشْرِكفرماید «فَاقْتُلُواْ الْمبعد م
ثيح ماقْتُلُوه در آیات بعد دارد (و دهیم، یعند برای آن آیات بعد، قرار مآییم مقیرا م ( مَلُونقَاتي الَّذِين هال بِيلس لُواْ فقَات

ثَقفْتُموهم) این ضمیر «هم» در اینجا اگر (الَّذِين يقَاتلُونَم) را قید قرار دادیم یعن «و فَاقْتُلُواْ» این مقاتلین را هر جا پیدا کردید.

راه حل و رد ادعای اول
) قرار دادید که مَلُونقَاتي الَّذِين هال بِيلس لُواْ فقَات روشن است که در اینجا دوران امر بین این است، یا این آیات را ناسخ آن (و
اگر ناسخ قرار دادید به این معناست که خدای تبارک و تعال اول فرموده: «با آنهای که با شما جن مکنند بجنید»، بعد آمد

این قید را برداشت و فرمود: «هر جا پیدایشان کردید کفار را بشید»!

ادعای دوم: جریان قاعدهی مطلق و مقید
ثيح ينشْرِكگوید (فَاقْتُلُواْ الْمکه م وییم این آیاترا قید این اطلاقات بعد قرار بدهیم ب ( مَلُونقَاتي یا این است که (الَّذِين
) اینها مطلق است و (الَّذِين يقَاتلُونَم) قید برای آن است. و از همین جا برخ مثل ) یا (قَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً موهدتُّمجو
) دارد که مَلُونقَاتي آیات (الَّذِين صاحب آن کتاب «جهاد در اسلام» ادعای این را دارد که در قرآن ما دو دسته آیات داریم ی
) این (يا ايها موهفْتُمثَق ثيح ماقْتُلُوه یا (و ( قید است، آیات دیری هم داریم که مطلق است، مثل همین (قَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً
)73 توبه بعد گفته ما باید قاعدهی مطلق و مقید را يرصالْم سبِى و نَّمهج ماهوام و هِملَياغْلُظْ ع و ينقنَافالْم و فَّارْدِ الاهج ِالنَّب
در تمام این آیات جاری کنیم! و نتیجه بیریم که در قرآن کریم فقط خدای تبارک و تعال تشریع فرموده مقاتلهی با کفاری که با
مسلمانها جن مکنند، اما اگر ی کفاری هستند که کاری به کار مسلمانها ندارند و اذیت و جن ندارند، قرآن دلالت بر

مشروعیت مقاتلهی با اینها ندارد، این هم ی ادعاست در اینجا.

البته شما این نته را در اصول خواندید که: «الخاص مخصص للعام و إن کان مقدّماً» یعن اگر الآن گفتند: «لا ترم الفساق
من العلماء» بعد گفتند: «اکرم العلماء» در اینجا اگر عام زماناً بعد از خاص صادر شود خاص مقدّم، مخصص عام مؤخر
است، یعن اگر مقید زماناً قبل از مطلق صادر شود مطلق را تقیید مزند، این ی امر مسلم است و کس هم دربارهی آن
تردید نمکند، ول در نسخ، ناسخ باید مقدّم باشد، یعن مقدّم نمتواند ناسخ موخر باشد و این ی از فرقهای بین تخصیص و

نسخ است.

راه حل و رد ادعای دوم
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) قید مَلُونقَاتي این (الَّذِين ،( مَلُونقَاتي الَّذِين هال بِيلس لُواْ فقَات فرماید: (وت دارد و مپس بحث این است که آیه ظهور در قیدی
است، آیا این متواند آیات مطلق را تقیید بزند یا خیر؟ ما اینجا فقط ی نته داریم در رد این مطلب و آن اینه در عام و

خاص، دو گونه عام داریم:

عام ظاهر: ی وقت، ی لفظ ظهور در عموم دارد، مگوییم: «اکرم العلماء»، در اینجا «العلماء» جمع محل به الف و لام
است و ظهور در عموم دارد؛

عام ناص: ی وقت است که ی لفظ، نص در عموم است، اگر مولا آمد گفت: «أکرم کل عالم» بعد تأکید کرد «جمیعهم»،
در اینجا چنین تاکیدی اصلا نص در عموم مشود، اینجا دیر قابل تخصیص نیست عرفاً. و ما نحن فیه یعن در بحث آیات
) همهشان را، یعن همهی جهاد تصادفاً همین طور است، در این آیات جهاد در بعض آیاتش مفرماید: (قَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً
) اگر همین اندازه بود که خیل خوب ماقْتُلُوه کنند! (ونم که جن کنند و چه آنهایم که با شما جن مشرکین چه آنهای
ثيیا (ح ( موهدتُّمجو ثيگوید: (حکنند بعد مم که دارند با شما جن گردد به همانهایگفتیم این ضمیر هم برمم
) یعن هر جا ی مشرک را پیدا کردید بشید، یعن چه با شما جن کند و چه نند؟ بعبارة اُخری عرف اینجا دیر موهفْتُمثَق

قاعدهی عام و خاص و اطلاق و تقیید را جاری نمکند.

تبیین و توضیح راه حل ادعای دوم، در ضمن بیان دو مبنا
به دیر سخن لازم است ی مقدار، به بحث اصول این مطلب اشاره کنیم. از این رو خواهیم گفت که در زمینه عام قابل

تخصیص دو مبنا در اصول وجود دارد:

«مبنای اول یا مبنای مشهور»: عام ناص، عرفاً غیر قابل تخصیص است
چه اینه در میان اصولیین، کثیری از ایشان مگفتند: «الخاص یخصص العام لأنّه ناص» به طور مثال: اول گفته «اکرم
العلماء» و بعد گفته: «لا ترم زیداً» چون اسم زید در «العلماء» یا جملهی اول، دلالت ظهوری بر زید دارد، اما اسم زید جملهی
دوم یا «لا ترم زیداً» دلالت ناص یا تصریح دارد، در اینجا مشهور اصولیون مگویند: «الخاص یخصص العام لأنه ناص»؛

خیل از اصولیین این مبنا را دارند.

تبیین راه حل طبق مبنای مشهور: عام طبق این مبنا، ناسخ خاص مشود و آیات جهاد از این قسم است
» در اینجا بنابراین طبق این مبنا، مگوییم اگر ی جای عام، ناص شد، مثل آیات جهاد؛ همانند آیهی «قَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً
ثيیا «ح « موهدتُّمجو ثيفرماید: «حبعد م ،« » خودش جمع محل به الف و لام است و نیاز نبود که بوید «كافَّةً ينشْرِكالْم»
،«مَلُونقَاتي توان گفت: «الَّذِيناینها معنایش این است که این عام، به صورت ناص است و اگر اینطور شد، نم « موهفْتُمثَق
مقید آن است، بله باید بوییم این عام، ناسخ آن مقید است، ناسخ آن خاص است، یعن اول فرموده اگر با شما قتال کردند با
،به هیچ وجه شید، اصلافرمایند نه، اینها استحقاق بالاتر از این را دارند، هر جا پیدایشان کردید اینها را بید و بعد مآنها بجن
قاعدهی اطلاق و تقیید در اینجا جریان پیدا نمکند و واقعاً آدم تعجب مکند که اگر ی کس اصول را در همین حدّ کتاب
«معالم الاصول»، یا در حدّ کتاب اصول فقه واقعاً بخواند، قائل به این قول نمشود، یعن اینه بوییم این مقید، آیات را تقیید

مزند.

ی آیه قید باشد و ده آیه، مطلق باشد؛ در این موارد، باز هم از نظر اصول ن است یته را عرض کنیم که ممباز هم این ن
آیه متواند ده آیه دیر را تقیید بزند، اینها درست است، یعن کس نیاید در مقابل این قول بوید ی آیهی قید وجود دارد و ده تا
آیه داریم مطلق است، باشد! از نظر اصول اگر ده تا عام داریم ی قید، اول متواند با ی کلام بیاید تمام اینها را تقیید بزند؛
ول بحث این است که ملاک تقیید و تخصیص این است که «خاص باید ناص باشد نه عام. در حالیه الآن در ما نحن فیه،
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عام، ناص است و مگوید هر جا اینها را دیدید همهشان را بشید.

«مبنای دوم یا نظریهی شاذّ»: عام ناص، قابل تقیید است
حالا اگر کس یا کسان مبنای مشهور را در اصول، قبول ننند و آمدند گفتند مبنای دوم اظهر و ظاهر است، یعن بحث ناص

را کنار بذاریم.

تبیین راه حل طبق نظریهی شاذّ: عام طبق این مبنا، ظهورش اقوا از خاص بوده و لذا مقدم است.
حت در این صورت نیز، به قائلین به این قول خواهیم گفت که: آیات عام، اظهر از آن آیه است؛ به دیر سخن: اولا: در آن آیه
احتمال قوی که ما قبول کنیم این است که این قید نباشد! ثانیاً: بر فرض که قید باشد، ظهور عام در عموم اگر اقوای از ظهور
خاص در خصوص باشد، باز عام مقدّم است؛ شما ببینید اصلا بحث عام و خاص ی امر عرف است و یا بحث اطلاق و
تقیید، ی امر عرف است، الآن اگر مولا به ی کس بوید: «شما اگر دیدید زید لباس طلباش را پوشیده او را اکرام کنید».
گوید پس مولا از آن حرف قبلوید: «زید را اکرام کنید هر طوری که دیدید»! در اینجا عرف مب مدت حال اگر مولا بعد از ی
ثيگوید: (حکه م وییم این آیاتتوانیم بنیز، همین طور است، لذا باز م خود دست برداشته است و این آیات جهاد ابتدای
)، ناسخ آن آیه است اگر مسئلهی قیدیت در کار باشد. این پاسخ هم ) یا (قَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً موهفْتُمثَق ثيیا (ح ( موهدتُّمجو

راجع به مبنای دوم.

البته محققین که قصد مراجعه دربارهی اقوال و کتب دارند که در آن بحث ناسخ بودن این آیات آمده یعن آیات (قَاتلُوا
) متوانند به این کتب مراجعه کنند چه موهدتُّمجو ثيح ينشْرِكیا (فَاقْتُلُواْ الْم ( موهفْتُمثَق ثيح ماقْتُلُوه یا (و ( الْمشْرِكين كافَّةً
اینه این مطلب در میان اهل سنت، در «نواسخ القرآن» عبد الرحمن بن عل بن محمد بن عل بن جوزی (508-597هـ ق) و
«الجامع ف احام القرآن» محمد بن احمد انصاری قُرطُب (م671هـق) آمده که قائل به همین نسخ است. و در میان پیروان اهل
بیت(ع) در بعض روایات ما هم آمده و اشارهای به این مطلب ذکر شده. در بعض از تفاسیر فارس هم شاید ببینید که البته

اصل مطلب مال خودشان نیست و از کلمات بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبای(ره) یا دیران گرفته شده است.

ب. بررس نظریه تدریج بودن نزول آیات جهاد
آیا اگر ما در باب آیات جهاد قائل به تدریجیت شدیم، گفتیم آیات جهاد مثل آیات تحریم خمر تدریجاً نازل شده، آیا تدریجیت

منافات با قول به نسخ دارد؟

علامه طباطبای(ره): تدریج بودن منافات با قول به نسخ دارد
از کلمات مرحوم علامه طباطبای(ره) همین استفاده مشود، مرحوم علامه طباطبای(ره) تقریباً مخواهند همین را بفرمایند که

این مرحله به مرحله بوده، لذا نسخ هم در کار نیست!

مناقشه بر نظریهی علامه طباطبای(ره) از منظر مختار؛ غیر از آیات خمر، تدریج بودن موید نظریهی نسخ است و ما نحن
فیه ظهور در تدریجیت دارد

ول به نظر مرسد که ما اگر قائل شدیم آیات جهاد تدریج بوده در آن اصل هم نسخ، راه دارد، به اینه مگوییم اول خداوند
)، بعد مَلُونقَاتي الَّذِين هال بِيلس لُواْ فقَات بعد فرموده (و ،(وامظُل منَّهقَاتَلُونَ بِاي لَّذِينذِنَ لا) بعد فرموده ،( مدِييفُّواْ افرموده (ك
»، هر مرحلهای ناسخ مرحلهی قبل )،123 توبه بعد هم فرموده «قَاتلُوا الْمشْرِكين كافَّةً فرموده: (قَاتلُواْ الَّذِين يلُونَم من الْفَّارِ

است؛ پس اتفاقاً تدریج بودن سازگاری دارد و مؤید ناسخیـت است.

َلُونىساول فرموده: «ي هست و نسخ هم در آن راه ندارد، در آیات خمر خدای تبارک و تعال مواردی داریم تدریج البته ما ی
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عن الْخَمرِ و الْميسرِ قُل فيهِما اثْم کبير و منافع للنَّاسِ» اما تحریم نرده، بعد فرموده: (لا تَقْربواْ الصلاةَ و انتُم سارى) 43 نساء
) 90مائدة چون این مرحله با وهبتَنطَانِ فَاجالشَّي لمع نم سرِج مزْلاالا و ابنصالا و رسيالْم و را الْخَمنَّمبعد هم فرموده (ا
ربكآ امهثْما لنَّاسِ ول عنَافم و بِيرك ثْما ايهِمف رِ قُلسيالْم رِ والْخَم نلُونَكَ عاسمنافات ندارد، در مرحله اول فرمود (ي مرحله قبل
من نَّفْعهِما) بقرة 219 مرحله بعد هم فرمود: (لا تَقْربواْ الصلاةَ و انتُم سارى) که منافات ندارد، مرحله آخر هم فرمود حرام
است، باز منافات ندارد. اما در ما نحن فیه اگر قائل به تدریج بودن شدیم که هست و ظهور در تدریجیت دارد، اینجا باید

مسئلهی نسخ را به وضوح بپذیریم و مفری از آن نیست.

نتیجه گیری نهای از آیات طائفه اول
از این آیات مسئلهی جهاد ابتدای را به خوب استفاده کردیم، مخصوصاً در این آیات تعلیل بود (و قَاتلُوهم حت َّ تَونَ فتْنَةٌ
)، ما گفتیم اصلا دو غایت برای جهاد ابتدای در این آیات ذکر شده؛ اول اینه فتنه نباشد؛ و دوم اینه دین برای هل ونَ الدِّينيو
» نیز، بحث زیاد کردیم و ولو روایت معتبر هم در این زمینه خدا باشد و دین دیری در جامعه نباشد. البته راجع به کلمهی «فتْنَةٌ
وارد شده که مراد از فتنه، شرک است، ول ما گفتیم بدون روایات و صرفاً با استفاده از آیات قرآن و آن آیه سوره نساء استفاده
کردیم که مراد از فتنه، «شرک» است و این تفسیر از صدر اسلام بوده است، نه آن طوری که صاحب کتاب «جهاد در اسلام»،
عبارتش را قبلا خواندیم، که گفته بود: «ظن قوی من این است که به مرور و از برخ از تفاسیر وارد شده» که گفتیم خیر، از
صدر اسلام بوده و آیات به خوب دلالت بر جهاد ابتدای دارد و اگر (الَّذِين يقَاتلُونَم) را قید گرفتیم این آیهی اول مشود جهاد
دفاع، آیات بعد مشود جهاد ابتدای و باز هم از آیات متوانیم جهاد ابتدای را استفاده کنیم. اگر «الَّذِين يقَاتلُونَم» را قید
آید که جهاد ابتدایآیات بعد به عنوان ناسخ م ید، ولکنند نجنکه با شما مقاتله نم شود که با آنهایگرفتیم مفهومش این م

هم هست و با آنهای که با شما نمجنند هم بجنید.

و مجدداً این نته را برای چندمین بار ترار مکنم چون نتهی خیل مهم است و آن این است که جهاد ابتدای که در اسلام
مشروع شد ی مقابله به مثل است با سیاست کفار و مشرکین، کفار و مشرکین «ال یوم القیامة» نه فقط در زمان رسول
خدا(ص)، بله «ال یوم القیامة» سیاستشان این است که آنهای که متدین شدند را از دین اسلام به همان حالت شرک و کفر
برگردانند و لذا اسلام هم آمد همین سیاست را در مقابل خود آنها گرفت که یا آنها بیایند مسلمان شوند و منطق قوی اسلام را
ببینند بپذیرند یا باید کشته شوند، اینطور نبود که ابتدا اسلام بیاید مسئلهی اسلحه را مطرح کند، مسئلهی جن را مطرح کند، به
) بقرة255 که اگر الدِّين ف اهركا دارد مخصوصاً در آیه (لا ران تحمیل کند که بحثهای مفصلزور بخواهد دین را به دی

توفیق باشد انشاء اله بیان مکنیم. این نتیجهی آیات سوره بقره بود.

جلسهی آت ادامه بحث و بررس طائفهی دوم آیات
بیلس ندُّوا عصیل موالَهمقُونَ انْفوا یفَرک نَّ الَّذینخواهیم عنوان کنیم آیات 36 تا 40 از سوره مبارکه انفال است: (اآیه بعد که م
لعجی ِبِ والطَّی نم الْخَبیث هال میزیونَ(36) لشَرحی نَّمهج لوا افَرک الَّذین ونَ وغْلَبی ةً ثُمرسح هِملَیونُ عَت قُونَها ثُمنْفیفَس هال
الْخَبیث بعضه عل بعضٍ فَیرکمه جمیعاً فَیجعلَه ف جهنَّم اولئ هم الْخاسرونَ(37) قُل للَّذین کفَروا انْ ینْتَهوا یغْفَر لَهم ما قَدْ
و قاتلُوهم حتَّ لا تَونَ فتْنَةٌ و یونَ الدِّین کلُّه له فَانِ انْتَهوا فَانَّ اله بِما  (38) لینوا نَّتس تضوا فَقَدْ مودعنْ یا و لَفس

(39) و انْ تَولَّوا فَاعلَموا انَّ اله مولاکم نعم الْمول و نعم النَّصیر(40)) مطالعه کنید تا جلسه آت ان شاء اله صیرلُونَ بمعی

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین
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